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درباره ى مترجم 
ــدوآب آذربايجان، داراى  ــگر ادبى متولد 1316 ميان بهروز ثروتيان، پژوهش
ــگاه تهران 1354 و داراى سابقه ى  ــى از دانش مدرك دكترى ادبيات فارس
تدريس در دانشگاه هاى تبريز و آزاد كرج است. برخى از آثار او عبارتند از: 
تصحيح و شرح آثار نظامى (6جلد)، تصحيح ديوان حافظ، شرح ديوان حافظ 
(4 هزار صفحه و 4جلد)، فرهنگ اطلاعات نفايس الفنون، فر در شاهنامه، 
ــى آثار نظامى براى  تصحيح جاودان خرد، طنز و رمز در الهى نامه، بازنويس
جوانان (6 جلد)، رؤياى عشق در مثنوى گل و نوروز، گزيده مخزن الاسرار، 
ترجمه حيدربابايه سلام، انديشه هاى نظامى گنجه اى، نقش بيان در آفرينش 
ــان در مقطع  ــعر تركى آذرى. پايان نامه ي ايش خيال، ترجمه ي حافظ به ش
ــانس «بررسى فر درشاهنامه فردوسى» از سوى كميته ي استادان  فوق ليس
ــگاه تبريز چاپ و منتشر شد. هم چنين رساله ى وى در مقطع دكترى،  دانش
ــتاد مهدى  تصحيح «جاويدان خرد» ترجمه ي الحكمه الخالده زير نظر اس
محقق بود كه با همكارى شعبه اسلامى دانشگاه مك گيل كانادا در تهران به 
چاپ رسيد. تصحيح و شرح آثار نظامى گنجه اى و حافظ شيرازى، زمينه هاى  

اصلى پژوهش هاى ايشان بوده است.

درباره ى اين كتاب 
ــم ايرانيان  ــى بخش حِكَ ــه ى متن عرب ــن كتاب به ترجم ــان در اي ثروتي
ــن رو اين كتاب يك اثر  ــت. از اي جاويدان خرد مسـكويه رازى پرداخته اس
تأليفى نيست و برخلاف انتظار در مورد متون ترجمه شده نيز بحث درخورى 
نشده است. خود ايشان پيشنهاد مى كنند كه مثلاً سخنان آذرباد مارسپندان 
حكيم ايرانى را در متن عربى با متن موجود پهلوى كه به اشتباه متن اصلى 
دانسته اند، قياس بايد كرد اما به اشاره اى كم و ذكر تنها چند بند از ترجمه ي 
ــنده كرده اند. البته  ــى متن عربى بس ــى متن پهلوى و ترجمه ي فارس فارس
ــده است، از جمله پايان نامه ى  تحقيق و تطبيق اين متون پيش تر انجام ش

فرح زاهدى در دانشگاه تهران، سال 1366. 
در اين ترجمه، به منظور نظم دهى بيشتر به اندرزها، وصيت نامه ي هوشنگ 
ــكويه به ابتداى «آداب الفرس» منتقل شده است. به  از درون مقدمه ى مس
ــت كه متن عربىِ اين بخش با اندرزهاى آذرباد شروع شده  همين دليل اس

است. 

■ خردنامه هـاى ايـران باسـتان: ترجمـه اى سـاده و روان از متن عربى 
الحكمه خالده

■ بهروز ثروتيان
■ ويراستار: عليرضا قوجه زاده

■ تهران، مهتاب، 1388، تعداد صفحات: 179

● حميدرضاپيغمبري
دانشجوى دكترى تاريخ باستان دانشگاه تهران 
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درباره ى خردنامه ها
چنان كه اشاره كرديم برخلاف انتظار خوانندگان، آقاى ثروتيان به تعريف و 
نشان دادن جايگاه و اهميت خردنامه و اندرزنامه در ادبيات كهن ايران زمين 
نپرداخته اند. يكى از پرسش هايى كه در اين زمينه مى تواند وجود داشته باشد 
اين است كه چگونه از هوشنگ، شاه پيشدادى ـ حتى اگر هم زمانى وجود 
خارجى داشته است ـ چنين متنى موجود است در حالى كه درباره ي شاهان 

واقعى جديدتر به ندرت اين اتفاق افتاده است؟
ــفاهى و زمان پيدايش سنت  ــاً در اين جا بحث درباب وجود ادبيات ش  اساس
نگارش در ايران نيست؛ بلكه بحث از اين است كه در انديشه ى ايرانشهرى 

هوشنگ داراى چه جايگاهى است؟
ــاه پيشداد يعنى قانونگذار نخستين  ــاطير ايرانى هوشنگ نخستين ش در اس
ــبت مى دهند. براى آن كه  ــت كه اندرزهايى را به او نس ــت از اين رو اس اس
ــري در اقناع  ــگاه و اهميت وى تأثي ــته و نظر به جاي ــت ويژه اى داش اهمي
ــتند دارد. اين مسأله درباب انوشيروان  خوانندگان كه مخاطبان اندرزها هس
پادشاه ساساني هم بى شك صادق است. مترجم در مقدمه چنين آورده است 
ــاهان و  ــت كه اندرزهاى ش كه به خاطر تأثير عميق پندهاى دينى بوده اس
خسروان با گذشت زمان رنگ حكومتى خود را از دست داده و شكل مذهبى 
به خود مى گيرد و نظاير پندهاى انوشيروان و ماركوس اوره ليوس با مفاهيم 

معنوى دينى توجيه و تفسير مى شود. 
ــيروان در انديشه ى ايرانشهرى و  ــان كرد كه انوش در اين باره بايد خاطرنش
ــان ايران پس از اسلام، مانند غزالى و خواجه نظام الملك  نزد اندرزنامه نويس
الگوى يك فرمانرواى عادل بوده است. اين كه در اين متون تنها اندرزهايى 
ــت در نتيجه ى خصلت آموزشى اين متون است  ــده اس دينى از وى نقل ش
ــتفاده ى موبدان بوده است. چنان كه مى دانيم اين متون حاصل  كه مورد اس
ــى ايرانيان به ويژه اقليت زردشتى در سده هاى اوليه ى  جمع آورى و بازنويس

ــت ها و نيازهاى اين زمان قرار  ــلامى هستند و لاجرم تحت تأثير برداش اس
گرفته اند. البته در اين متون توصيه به ديندارى و خردورزى سرلوحه ى كار 
ــت، از اين رو استفاده از واژه ى خردنامه به جاى اندرزنامه براى اين  بوده اس
متون اشكالى ندارد. اين گونه از آثار را ايرانيان باستان اندرزنامه مى ناميدند و 
نگارش اين گونه ى ادبى در تاريخ ايران سنتى مستمر بوده است. اندرزنامه ها 
به جهت اشتمال بر مسائل انديشه ى سياسى داراى اهميت خاصى هستند. 
ــوف روم  ــز بايد گفت كه اين امپراتور فيلس ــاب ماركوس اوره ليوس ني درب
ــى است كه با انديشه ى  ــتان كه به زعم برخى صاحب نظران، تنها كس باس
فلسفى حكمرانى كرده است، تأملات خود را بر اساس انديشه ي رواقى اش 
نگاشته است و سخنانش ديد او را نسبت به جهانى كه در آن زندگى مى كرد، 

نشان مى دهد.
مترجم در ادامه ي سخنان خود به درستى افزوده است كه «مطالعه و بررسى 
ــا يكى از مواد لازم  ــا و تعيين ارزش همه جانبه ي آن ه ــاد اندرزنامه ه و انتق
شاخه هاى وسيع تحقيقات ادبى و فلسفى و علوم اجتماعى به نظر مى رسد... 
ــاهان، مناجات عارفان، مزاح ها و  كلمات قصار، مباحث دينى، اندرزهاى ش
ــرايط  ــل قلم و حتى ضرب المثل هاى عاميانه هريك تحت ش طنزهاى اه
ــخنان  خاصى به وجود آمده اند كه نه تنها محتواى آن ها، بلكه طرز اداى س
ــا و آزادى هاى اجتماعى و  ــز براى بيان حدود تلاش هاى فكرى ملت ه ني

تعيين فرهنگ عمومى يك جامعه مساعدت مى كند». (ص 20)

درباره ي كتاب جاويدان خرد
مسكويه در مقدمه آورده است اين كتاب را كه در اصل اندرزهاى هوشنگ 
پادشاه است در نزد موبدان موبد فارس يافته است و آن گاه آن را همان گونه 
ــپس حكمت هايى را از چهار ملت فارس، هند، عرب  كه هست نوشته و س
ــت.  بايد گفت كه يك متن عربى از اين  و روم برگزيده و به آن افزوده اس

طاق كسري- تالار دادگه

جاودان خرد
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كتاب با تصحيح عبدالرحمن بدوى موجود است. مصحح متن عربى چنانكه 
ــده اند، براى اين كه اين اثر  ــتاد شادروان محمدتقى دانش پژوه متذكر ش اس
ــت. يعنى  ــى درآورد، آن را الحكمه الخالده ناميده اس ــمار آثار عرب را در ش
ــت، به  ــخ متن موجود اس ــى جاويدان خرد را كه در روى تمام نس نام فارس
عربى برگردانده. از سراسر متن چند ترجمه به فارسى موجود است. يكى از 
تقى  الدين محمد شوشترى كه در قرن 11 و در هندوستان انجام شده است. 
ديگرى ترجمه ي شـرف المله والدين عثمان بن ابى الوفابن محمد قزوينى 
كه در عصر ابوبكربن سعد زنگى به قرن 7 در شيراز انجام شده و به كوشش 
ــت. به علاوه، از بخش حكمت ايرانيان يك  ــتاد دانش  پژوه چاپ شده اس اس
نسخه ي چاپ سنگى با عنوان انتخاب شايسته با تصحيح مانك جى پارس 
درويش خانى پور ليمجى هوشنگ هاتريا و يك متن با عنوان جاويدان خرد 
پند از هوشنگ شاه پيشداد با ترجمه وتأليف سيدمحمدكاظم امام وجود دارد.

درباره ى ترجمه ى حاضر 
 در كتاب خردنامه هاى ايران باستان، مترجم با حوصله و دقت بسيار همه ى 
اختلافات متن هاي مذكور  و درستى و نادرستى آن ها را بررسى كرده است. 
گفتنى است كه مترجمان قديم به سبك منشيان و اهل قلم روزگار خود به 
گسترش و گزارش پرداختند و اهميت ترجمه ي جديد اين متن مى توانست 
خالى بودن از اين ويژگى ها باشد. اما چنانكه خواهيم گفت اين اتفاق صورت 

نپذيرفته است. 
ــتن اين  ــتان هايى كه منجر به نوش ــرح داس همچنان كه مترجم خود در ش
ترجمه شده است، مى گويد، اين ترجمه را بنا به درخواست يكى از دوستان 
ــاده و براى علاقمندان نوشته و سعى كرده است از هرگونه  خود به زبان س

تحقيق و توزيع و تطبيق خوددارى كند. (ص30)
در اين جا براي سنجيدن و نشان دادن مزايا و معايب اين ترجمه به بررسى 
و مقايسه چند مورد از جملات متن عربى، ترجمه هاى فارسي موجود و متن 
ترجمه ى حاضر مى پردازيم و هر جا كه نياز باشد به متن پهلوى قسمت هاى 
ــر تفاوت هايى كه در  ــت كه در اث ــوع مى كنيم. گفتنى اس ــود نيز رج موج

نسخه هاى عربى موجود وجود داشته است، ناچار تفاوت هايى نيز در كلمات 
ــايد تطبيق همه ى آن ها  ــود و ش و جملات ترجمه هاى موجود ديده مى ش
ــاره هايى به اين تفاوت ها  ــد. آقاى ثروتيان در ترجمه ى خود اش ممكن نباش
ــى از متن هاى موجود در  ــف كرده اند. اين كه بخش هاي ــاى مختل و ضبط ه
ــت، در نظر  ــخه هايى به زبان و خط پهلوى موجود اس جاويدان خرد از نس
ــد. اما اين امر به  ــاى محقق براى يافتن اصل متن باش اول مى تواند راه گش
ــت آن كه همه ى اين منابع از متنى اصلى  ــت: نخس چند دليل ممكن نيس
نسخه بردارى شده اند و هيچ يك از آن ها را نمى توان مبنا قرار داد مگر اين كه 
ــود. دوم اين كه هركدام از اين  ــود اساس بر اشتراكات گذاشته ش تلاش ش
متون براساس داشته هاى زبانى و دركى كه گذراندگان از مفاهيم داشته اند، 
به نگارش درآمده اند. متن هاي موجود به زبان پهلوى رنگ زردشتى دارند و 
گونه هاى عربى و فارسى رنگ و بوى اسلامى به متن داده اند. متن منقول 
در شاهنامه نيز على رغم وفادارى به گزارش متن، ناچار تغييراتى در متن داده 

است. ابتدا يك نمونه از اين اندرزها را در منابع مختلف مقايسه مى كنيم:
ــبيه بطائر  ــراء فان المال ش ــفن على مافاتك من الش متن عربى: «لا تأس
ينتقل من نشز الى نشز: فهو سمند اقباله سريع الاقبال، و عند ادباره حثيث 

الانتقال» (بدوى ص 27).
ــود كه مَثَل مال،  ترجمه ي قزوينى: «غم مخور بر ثروتى كه از تو فايت ش
مرغى پرنده است از كوهى به كوهى كه روى چون روى به تو آرد، فرود آيد 

و چون برگردد، زود برگردد». (دانش پژوه ص 26).
ترجمه ي شوشترى: «بر فوت آن چه از تو رفته و فوت شده است، از مال و 
توانگرى تأسف نخورى؛ زيرا كه مانند و شبيه است به مرغ پرنده اى كه نقل 
مى كند هر روز و مى رود هر دم از بلنديى به بلنديى و از جايى به جايى و در 
ــتد، پس بايد دانست كه مال نزد آمدنش زودآى است و  يك مكان نمى ايس

نزد رفتنش زودرو است» (ص 49).
ترجمه ي ثروتيان: «اگر دارايى شما از دست برود غمگين نشويد كه مال دنيا 
هم چون پرنده ايست كه از يك جاى بلند به يك جاى بلند ديگرى مى پرد 

و هم چنان كه تند و زود مى آيد با شتاب نيز مى پرد و مى رود» (ص 67).
ــتند ولي عليرغم  ــدام از ترجمه ها دقيق نيس ــود كه هيچ ك ــه مي ش ملاحظ
تفاوت هايي در بيان مطلب، همگي معناي مورد نظر را مي رسانند. ترجمه ي 
ــاده تري از ترجمه هاي ديگر دارد. اين عبارت در متن  آقاي ثروتيان بيان س

پهلوي چنين آمده است: 
 pad  xwāstag  ud  xīr ī  gētīg wistāx mabāš čē  xwāstag ud«
 xīr ī gētīg ōwōn hamānāg čīyōn murw-ē kē az ēn draxt ō ān

»draxt nišīnēd ud pad ēč draxt nē pāyed
(اندرز آذربادمارسپندان بند 89).

ــتاخ مباش، چه خواسته و خير گيتى همانند  ــته و خير گيتى گس  (به خواس
ــت كه از اين درخت به آن درخت نشيند و به هيچ درخت نپايد.)  مرغى اس

(عريان ص 105).
ــد، اين است كه مترجم  ــه ى متون به نظر مى رس نكته اى كه از اين مقايس
سعى كرده جملات را جالب و جذاب كند و البته موفق شده جملات زيبايى 

بسازد. براى نمونه: 
متن عربى: «يا بنى! اقتصد فى القرى تكن مضيافا، و تمسك بالقناعه، تكن 

رخى البال ...» (بداوى ص26)

نقش خسرو انوشيروان در شكارگاه
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ترجمه ي قزوينى: «فرزند خود را گفت: درمهمانى اعتدال نگه دار تا پيوسته 
مهمان كننده باشى و به عروه ى قناعت تمسك نماى تا از رنج هاى دل ايمن 

باشى». (تصحيح دانش پژوه ص25)
ــر من، ميانه روى كن در مهمانى كردن ها تا  ــترى: «اى پس ترجمه ي شوش
ــو آيند و روند و  ــدن نزد ت ــى يعنى مردم به جهت مهمان ش مهمان دار باش
دست بر قناعت محكم زن تا فارغ دل باشى از فكر كم و زياد دنيا». (تصحيح 

ثروتيان ص 47).
ــه  ــدم! در مهمان كردن ها ميانه روى كن تا هميش ــه ي حاضر: «فرزن ترجم
بتوانى مهمان پذير باشى. بر قناعت چنگ بزن تا با آسودگى خيال در فراخى 

زندگى بكنى». (ص63)
ــت.  ــود كه ترجمه ى ثروتيان زيباتر و صحيح تر اس در اين جا ملاحظه مى ش

ناگفته نماند اين قسمت در متن پهلوى موجود نيست.
ــكارى (xwēš-kārīh) از واژه ى عمل استفاده  در متن عربى به جاى خويش
ــت در صورتى كه بهتر  ــت و مترجم هم آن را كار ترجمه كرده اس ــده اس ش
ــتفاده  ــت ترى دارد اس مى بود از همان واژه ى خويش كارى كه معناى درس

مى شد:
متن پهلوى:

 xwēš-kārīh ī dēn tan azn wināh pul ud kirbag mizd  «
 āgāhānīdan ud pand ristag ī yazdān az ānī dēwān yudag

»dāštan
(يادگار بزرگمهر بند 50)

(خويشكارى دين آگاهانيدن تن از جزاى گناه و پاداش كرفه و پند و روش 
يزدان از آن ديوان جدا داشتن[است]). (عريان ص129).

ترجمه ى عربى:
«و عمل الدين اختيارسبيل الرشد على سبيل الغى و توطين النفس على ان 

من يعمل خيرا يجز به». (ص 22).
ترجمه ى حاضر:

«و كار دين عبارتست از برگزيدن راه كمال وشناخت آن از بدراهى، وآگاهى 
از اين كه كار خير به خود وى باز مى گردد». (ص77).

نكته ى ديگر اين كه مترجم در جاهايى بر همان روش مترجمان قديم رفته 
است و به گزارش و گسترش پرداخته است. مثلاً جايى كه هدف بزرگمهر از 

نوشتن وصيتش آمده است، سعي دارد منظور را كامل كند:
متن عربى: «فكان مارجوت بقاءه احرفا كتبها فى هذا الكتاب عملى طريق 

المسأله و الجواب» (ص30).
ترجمه ى ثروتيان: «برهمين نظر هر آن چه را كه به ماندگارى آن عقيده مند 
ــش و پاسخ فراهم آوردم و در اين دفتر نوشتم تا براى  بودم، به صورت پرس
ــامان  ــان را بيارايد و به س آيندگان بماند و رفتار و كردار و جهان بينى ايش

برساند» (ص 72).
ــت. مثلاً براى متن پهلوى  ــتباهاتى كرده اس در جاهايى از متن مترجم اش
واژه ى «نه زيوندك» را آورده كه كاملاً اشتباه است (nēzīyand) (ص11). 
ــت  ــاهان و صاحبان نيز اكنون رايج نيس ــان به معناى ش ــتفاده از خداي اس

(ص11).
در متن يك جا از واژه ى شهريار استفاده شده كه در نظر خواننده متن معلوم 

نيست كه بمعناى شاه است يا يك نام است ص (129).

يكي از معايب كتاب حاضر وجود افتادگي ها و غلط هاى تايپى است. در زير 
چند نمونه را يادآوري مي كنيم:

در ابتداى اندرزهاى هوشنگ به دنبال«افضل ما قال كلمه التوحيد»، عبارت 
ــت. در جاى ديگري در متن،  ــده اس «راس اليقين المعرفه باالله» ترجمه نش
ادامه ى جمله افتاده است: «پرسيدند نشانه دانشمند بودن چيست»؟]بقيه ي 

جمله نيامده است [(ص95).
ــتان يا اپستام apastām (ص11)؛ بندنامه ها←پندنامه ها  ايستان←اپس
(ص48)؛  ــاهان  پادشان←پادش (ص19)؛  ــا  گائوماتا←گوتام (ص18)؛ 
ــن←در امنيت  ــته (94)؛ درام ــد (ص53)؛ شاسته←شايس كزيند←گزين

(ص172).
نكته ي آخر استفاده از كلمات نأمانوس است. مانند: صلف (ص120)، تنكيل 

(ص146)، حقد (ص177)، نيستيم ما در كد كردن]؟[ (ص23).

نتيجه
ــنگ پيشدادي و ديگر حكمت هاى مربوط به  مترجم حاضر اندرزهاى هوش
ــكويه را برگزيده و ترجمه  ــردم فارس موجود در كتاب جاويدان خرد مس م
كرده است و بر آن ها نام خردنامه هاى ايران باستان گذاشته اند و خردنامه به 

جهت محوريت داشتن خرد براى اين متون نام مناسبى است.
ــه در ترجمه هاى ديگر  ــه اصلاح ضعف هايى ك ــه ى آقاى ثروتيان ب ترجم
ــت نپرداخته است، اما داراى مزايايى است. ازجمله  جاويدان خرد موجود اس
سادگى و قابل فهم بودن. در نتيجه مخاطبان بيشتري مي توانند از اين متن 
ــتفاده كنند. درعين حال، آزاد بودن  به جاي متن اصلي و ديگر ترجمه ها اس
ترجمه ي آن يكى از معايب اين كتاب است و نهايتاً پژوهشگرانى كه به طور 
ــتفاده خواهند كرد از مراجعه به متن عربى و  تخصصى از اين متن مهم اس

ترجمه هاى ديگر بى نياز نخواهند بود.
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